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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  42، شماره مسلسل 8931 زمستان ازدهم،یسال 

 

 

 دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خدا یبررس

 
 
 
 

 22/2/69تاريخ تأييد:        22/11/69 تاريخ دريافت:

 * * زاده یمحسن رحمان 

 * ** یحسن عبد

 

 یبدا ررسدا اصد    « دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خداا  یبررس»

بدر اثبدات صدفات ذات خداا      ید چه دلالتد   اش یبرهان فطرت د به فرض درست »
بشر هسدتدا     یمباحث اعتقاد نیتر . صفات ذات خاا از مهمایآغاز گرد« دارد؟

برهدان فطدرت    اید کددا کدهآ آ   یبررسد  ی د یدارد با ر ش تح  ینوشته حاضر سع

بحث در کوتاه کدردن اثبدات    نیا تیصفات ذات خاا را ثابت کدا؟ اهم توانا یم
 هیبدا فرضد   یاست. ررسدا اصد    ادشاهیبرهان  تیبا ظرف ییصفات خاا   آشدا

مواجده شدا.   « براساس برهان فطرت اثبات کرد توان یصفات ذات خاا نا را م»
ن به دست آماآ یکه حاص شان چد ایرت ارائه گرداز برهان فط رینخست، د  تقر

چون  یدلالت کمال مط ق بر صفات«. است یخاا ناج»  « خاا کمال مط ق است»
   یبساطت عق  ،ی جود یغدا ات،یقارت، ح ،یبالتج  تی  فاع  یع م حضور

 یی  تواندا  یبدر آگداه   یشا. دلالت نداج  نییتب تی احا بودن   سرما ،یخارج

                                                 
 .(m.r1694@iran.ir) دانشگاه باقرالعلوم یارشد فلسفه و کلام اسلام یکارشناس *

 .(abdi@bou.ac.ir) گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم یاستاديار و عضو هيئت علم **
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 احا  ،یبساطت خارج ات،یح زی  ن الجم ه، یع م   قارتا را فخواهان،  نجات
 درمانا. ی جود ناج یدر اثبات غدا یکرد،  ل قیخاا را تصا تیبودن   سرما

 

مط دق، عدالم    یبرهان فطرت، صفات ذات، کامل مط ق، نداج  :کلیدی واژگان

  مط ق، قادر مط ق، حیّ مط ق.

 مقدمه

هایی قائل بودنا؛ برخی به چداخداایی   ها ریوسته برای آفریدداه دنیا،  یژگی انسان

ای  ای، قدارتا را مط دق   عداه      برخی به خاای جسمانی معتقا شدانا، عداه  

محا د برشمردنا. در جهان اسدم  نیدز دانشدمداان بده ارائده توصدیفی از خداا        

ندا. از سدویی، آندان بدرای     ررداختدا   برای آن توصیف، به اقامه دلیل ر ی آ رد

ای طرح کردنا. گاهی با برهان حا ث، گاهی بدا   اثبات  جود خاا، براهین   ادلّه

برهان نفس ناطقه، فطرت، معجزه   ... صانع را اثبات نمودنا. هر برهان به شک ی 

کدا؛ برهانی ا  را محاِث قایم، برهانی دیگدر ا  را ع دت نفدس     خاا را ثابت می

ها، برهان فطرت است که خاا نا  نمایا. از جم ه این برهان فی میناطقه   ... معر

کدا. بحث کددونی بداین قدرار اسدتآ      را مقصود فطرت انسان معرفی   اثبات می

 «.  اش د چه دلالتی بر اثبات صفات ذات خاا دارد؟ برهان فطرت د به فرض درستی»

 سی ه ایدن  توان گفت اثبات صفات خاا به  در اهمیت راسخ به این ررسا می

برهان، یا من صمیمه   با ن انضما  هر نوع مقامه تصایقی خواها بود   یدا بدا   

« اسداّ   اخصدر  »انضما  مقامه است. در فرض نخست، راه اثبات صدفات خداا   

خواها بود. سایاتر خواها بود؛ زیرا برهان یادشاه از نظر معتقاان بده آن یقیددی   

امه حجتی جایا   تدها با ارائه تبییدی است. مختصرتر خواها بود؛ چراکه با ن اق
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این احتمال هسدت کده بتدوان راهدی      توان دلالتا را ثابت کرد. در فرض د   می

توان بدا ظرفیدت      جایا در اثبات صفات ذات خاا ریمود،   در هر د  فرض می

 کارایی این برهان بیشتر آشدا شا. 

 تبیین برهان فطرت. 1

از صدفات ذات الاضدافه اسدت، مبددا قدرار       در برهان فطرت یک میل انسانی کده 

گیرد، سپس با توجه به این اصل ک ی که صفاتِ ذات الاضافه دلیل بدر تحقدق    می

خدواهی   گیرنا. مثمً تحقق کمدال  د  طرفا است، تحقق طرف دیگر را نتیجه می

)ط ب کمال( بر این دلالت دارد که هم طالب   هم مط وبی هست. امیدا نیدز بدر    

 انا. د که هم شخص امیا اری هست   هم آنچه باان امیا بستهاین دلالت دار

در اصطمح ع ما به د  معدای ادراکی   گرایشی به کار رفته است. به  1فطرت

تعبیری دیگر، فطرت بر د  قسم استآ فطرت عقل   فطرت دل )فطدرت ق دب(.   

قسم ا ل ناظر به درک   شداخت،   قسم د   نداظر بده میدل   خواسدت اسدت      

. فطرت ادراکی همان فطرت در (397: 4، ج4838؛ شیرازی، 171: 8، ج4831ی، )مطهر

 .(397: 4، ج4838)شیرازی، است « فطریات»اصطمح مدطق یعدی 
 . تقریرات برهان فطرت1-1

انسان به کمال مط ق عشق  (:حقّ حضرت به عشق براساس فطرت برهان) اول تقرير

الاضافه هسدتدا   تحقدق امدور     تدارد   طالب آن است. ط ب   عشق از امور ذا

                                                 
شکافتن، خلق  رردیقب بق، آ، اشقکان شق،. و ... ا ق  و به معنای « فطََرَ، یَفطُُِرُ، فطَر»از ماده « فِطرَة»واژه  .1

دن لفق  )وز.( و معنقا، خل ق  )ازهقری، « فطرة(. »777: 2م، ج9197دُنَ ،،  ؛ ابن074: 7ق، ج9041)فراهی،ی، 
ة»( و مترادف 222: 94ق، ج9029 (. فرهنق  فان قب، ا. نا متقرادف بقا 261: 9م، ج9197دُنَ ق،،  ا   )ابن« جِبِلَّ

 (.2777: 2، ج9477دای، )معین،  د، افر نش و خل   مب رش ، طبیع ، یها
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الاضافه در گر ی تحقق د  طرف اضافه است. ر شن اسدت کده تدا انسدانی      ذات

نباشا، نه ط ب معدا دارد   نه عشق،   اگر عشق تحقق یافت، هم عاشقی است   

هم معشوقی که عشق به آن تع قّ گرفته است. در محل بحث ما عشدق بده کمدال    

 .(393-397)همان: مط ق تع ق گرفته است 

انسدان در لحظدات خدوف   خطرهدای      (:رجاء براساس فطرت برهان) دوم تقرير

  جاان بهکدا،  سختی که در آنها از اسباب   عوامل مادی   محا د قطع امیا می

گیرد، نخواهدا   امیا با ن موجودی که امیا به ا  تع ق می .است ا اریام ییرها به

بود؛ زیرا بایهی است آنچه در متن هویتا تع ُّق به غیر نهفته است، ماندا حدب،  

یابدا.   اراده، کراهت   ... ، با ن آن غیر که به ا  تع ق گرفته اسدت، تحقدق نمدی   

 .(171: 41ق، ج4147)علامه طباطبائی، 

رگرفتده از اصدل کّ دی لدز   تحقدق د  طدرف امدور        در این د  بیان، کبدری ب 
الاضافه است   صغری، قضایای ناظر به ع دم حضدوری اسدت؛ یکدی ع دم       ذات

عیب( کده همیشده در    جانبه   بی حضوری انسان به ط بِ کمال مط ق )کمال همه
یابدا. قالدب    در ن ا ست   دیگری، امیا به نجات که در موارد بحران بدر ز مدی  

( کمال مط ق معشوق است. هدر معشدوقی  جدود    3ین استآ )قیاسی این د ، چد
انا( است. هر  ( ناجی مرجوّ )آنچه باان امیا بسته3دارد. کمال مط ق  جود دارد. )

  1مرجوّی  جود دارد. ناجی  جود دارد.
                                                 

. نوشن ا   ره م صود از وجود داشتن یاجب و رمال مطل ، اثبات وجود خانجب او  . ا ا اً هر برهقایب 1
پردازی ا ق . امقا ا نکقه  بر وجود خ،ا، دن پب اثبات وجود خ،ا دن عالم خانج ا  ؛ یه خ،ا ب ره محصقول خیقال

ای،، خقروج از مووقوم م القه و ونود دن بحق   د خانجب خ،ا به و یله برها. فطرت موف  بودهچ ،ن دن اثبات وجو
تر اعلام ررد: دلال  برها. فطرت نا بر صفات ذات  انز ابب برها. فطرت ا  . ا ن دن حالب ا   ره یو سن،ه پیش

 (.  440-297: 9471گذاند )یک: جوادی املب،  خ،ا ق به فرض دن تب ا. برها. ق به بح  مب
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 دلالت برهان فطرت بر صفات ذات خداوند. 2

است؛ زیرا آن را مرجع « ع م»کددا،  نخستین صفت ذاتی که فی سوفان طرح می

، که بدا اثبدات ایدن    «قارت»  سپس  (488: 4838)سبزواری، داندا  صفات دیگر می

بررسی «  احایت»  « بساطت»، «غدا»گاه به ترتیب  شود. آن ثابت می« حیات»د ، 

.  احایت نیز با بساطت تدافی شود؛ زیرا بساطت با غدای از اجزاء تهافت دارد می

 شود.   تح یل می« سرمایت»دارد   در رایان 
 . دلالت برهان فطرت بر صفت علم1-2

بدابر تقریر د  ، انسان به ناجی امیا دارد؛ رس ناجی هسدت؛ در نتیجده، بایدا    

 خواهان آگاه باشا. ناجی به نجات

ط ق هست. از بدابر تقریر نخست، انسان عاشق کمال مط ق است؛ رس کامل م

نظر ممصارا، چدین موجودی  اجاِ همه صفات کمالی موجود بما هو موجود به 

المبدا        الربوبیّة  الشدواها  . ا  در (78: 8، ج4811)ملاصدرا، برترین  جه است 

کدا ع م   قارت از صدفات کمدالی موجدود بمدا هدو موجدود        تصریح می المعاد

سازد که نتیجه آن  . این د  سخن، قیاسی می(71: 4831؛ همو، 7: 4811)همو، 1هستدا

                                                 
. م صود از رمال موجود بما هو موجود، صفات رمالب ا   ره مربقو  بقه مرتبقه خاصقب از مراتقل یازلقه وجقود 1

ییس . به تعبیر د گر، رمال دو قسم داند: رمال مرتبه خاص وجود و رمال همه مراتل وجود. بقرای ماقال، ن  قه دن 
ایجام،، اما برای ایسا.، ن  ه داشتن و نشق، ا. ن  قه  مبخاک دوای،ِ. گیاه، رمالب ا   ره به نش، و ا تحکام گیاه 

دن خاک، فاجعه ا  . پس ن  ه داشتن، نش،، ثمر داد. و ... رمال موجود یباتب ا  ؛  عنب رمال دن مرتبه موجودِ 
ل، امکایب یباتب. چنین صفاتب برای واجل، یه امکا. عام داند و یه ورونت تحّ  ، بلکه امتنام تح ق  داند؛ دن م ابق

شقوی،. نوشقن ا ق  رقه ا قن صقفات یاشقب از  علم، ق،نت و بعضب د گر از صفات، هرجا باشن،، رمال تلّ ب مب
ماهیات ییس ؛ ز را هر صفتب ره مختص ماهیتب باش،، تنها دن وجودی ره واج، ا. ماهی  باش،، خواه، بود. پقس 

، خقلاف فقرض )رمقال همقه مراتقل صف  موجود خاص و دن نتبه خاصب ا   ره ا. ماهی  نا دانا  . دنیتیجه
 ا ،.  وجود( پیش مب
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کامدل مط دق   »شودآ ع م را کامل مط ق به برترین  جه دارد. اما ا لین کم  ا ،  می

همه صفات کمالی موجود بما هو موجود را به برتدرین  جده   در نهایدت شد ن     

 یاع  حا در یکمال صفات همه بودن دارا مط ق، کامل مهیصم من محمول، «دارد

طور کامدل   در حداّ    گر کامل مط ق، کمالی را نااشته باشا یا کمالی را به. ااست

اع ی نااشته باشا، ناقص   خ ف فرض کمالا خواها بود. اما د مین سخن ا ، 

بایهی است. ع م هرجا   در هدر مرتبده از مراتدب    « ع م از صفات کمالی است»

جدود اسدت. در   شود؛ رس کمال موجدود بمدا هدو مو     جود باشا، کمال ت قیّ می

 «.ترین مرتبه دارد خاا نا )کامل مط ق(، ع م را به برترین گونه   در عالی»نتیجه، 

خاا ندا )کامدل مط دق(،    آ »شا دانسته مهیصم من    اژگانتا کدون با تح یل 

اکدون ررسا این اسدتآ ایدن   «. ترین مرتبه دارد ع م را به برترین گونه   در عالی

ز ع و  انطباق دارد؛ بر ع م حصولی یا ع م حضدوری؟  یک ا مرتبه از ع م بر کاا 

اساساً فاع یت ا  به چه نحوه است؟ آیا ا  فاعل ع می است که ع ما دخیل در 

 فع ا نبوده، در آن مؤثِّر نیست؟ 

ع م حصولی بر حصول صورت از صاحب صورت )مع دو ( متوقدف   ع دم    
. تقسیم (133: 1ج ،4831)سبزواری، حضوری، حضور خود مع و  برای عالم است 
. (911: 1، ج4831)علامهه طباطبهائی،   ع م به حصولی   حضوری، قسم سو  نداارد  

( مخ وق 3سه فرض داردآ ) 1اگر ع م خاا حصولی باشا، مع و  در ع م حصولی
( خدالقی دیگدر باشدا. د     1( مخ وقِ خالقی دیگدر باشدا. )  3خاا )عالم( باشا. )

  فرض  2حیاِ کامل مط ق، ناسازگار استفرض اخیر با دلالت برهان فطرت بر تو

                                                 
 . دن ا نجا معلوم، غیر از ذات )امر خانج از ذات( لحاظ ش،ه ا  .1
 شود. . دق  شود یفب شر ک برای خ،ا با توجه به رمال مطل  ثاب  مب2
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صورت، ع م خداا بدر  جدود صدورت        نخست مست ز  نقص است؛ زیرا دراین
صاحب صورت توقُّف دارد   ردیا از خ دق مخ دوقا )مع دوما(   حصدول      
صورت از ا ، فاقا ع م است. رس ریا از ع م حصولی، کامل مط ق نبوده، چدین 

« کمال مط ق عالم حصولی اسدت »در نتیجه، خاایی فاقا ع م ریشین خواها بود. 
شود؛  شود. با نفی ع م حصولی، ع م حضوری ثابت می ای متداقض ت قی می قضیه

زیرا گذشت که ع م قسم سومی ناارد. اما اگر مع و  خاا، خودش باشدا، حکدم   
 تر خواها بود. کردن به ع م حضوری   نفی حصولی ر شن
فاعل غیرع می، فاع ی است که ع م  خاا فاعل غیرع می نیست؛ مقصود ما از

ا  مدش  فع ا نیست. چدین فاع ی، یا اساساً به فع ا ع م ناارد؛ مثدل آتدا در   

  یا گرچه عالم است، ع مدا موجدب   مدشد      (813: 4، ج4871)آملی، سوزانان 

شود؛ مثل انسان در هضم غذا   رسدانان مداده غدذایی بده اجدزای بدان        کار نمی

. اثبات فاعل ع مدی بدودن خداا، در گدر ی د  مقامده      (418: 8، ج4878)بغدادی، 

استآ فاعل بودن هر چیزی از هستی آن است. رس صفات خاا از جم ه ع دم ا   

عین هستی   حقیقتا است. مقامه ا ل با توجه به ایدکه فاعل بودن هدر شدیء،   

باشدا،   اثر آن شیء است   طبق اصالت  جود، هستی هر چیزی مدش  آثارش مدی 

شود. اما اثبات مقامه د   به این است کده، بعدا از آنکده ع دمِ موجدود       ثابت می

، «کامل غیرمرکب اسدت »کامل، ثابت شا   با توجه به ایدکه ثابت خواها شا که 

چدین موجودی ع مدا زایدا بدر ذاتدا نیسدت، ب کده همده صدفات حقیقدی            

 اش هستدا. اش عین حقیقت   هستی  اقعی

با توجه به ایدکه ا  فاعل ع می است   ع ما مدش  فاعل بدودن     :گريد سؤال

جهت صا رش است، این ع م قبل از فع ا است یدا بعدا از فع دا؟ اقتضدای     
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کمال این است که ا  به فعل خود، چه ریا از فع ا   چه رس از فع دا آگداه   

است؛  نحو اع ی   اشرف نزد کامل مط ق باشا. افعال ا  هر کمالی را که دارنا، به

رس  جود کامل مط ق، همه کمالات را دارد   ع م به کمدال مط دق )ع دم ا  بده     

شود(، ع می  احا، یگانه   اجمالی اسدت   خودش که اقتضای کمالا شمرده می

کدا. به عبارتی، ع م اجمالی ا  به خدودش،   که کشف تفصی ی از همه کمالات می

نحو فاع یت  ت افعالا   بهقبل از ایجاد فع ا، عین کشف تفصی ی از همه کمالا

 بالتج یّ است.
 . دلالت برهان فطرت بر صفت قدرت2-2

( ط ب   عشق به کمدال مط دق؛   3استالال یادشاه به د  تقریر سامان یافتآ )

 ( امیا به ناجی. 3)

که گذشت، قدارت از مدظدر ممصدارا از     چدان :نخست ريتقر به بنا قدرت یبررس

شدود   کامدل مط دق، همده ایدن       شمرده می صفات کمالی موجود بما هو موجود

نحو اع ی   اشرف دارد؛ رس از مدظر  ی خاا قارت مط دق را دارد.   صفات را به

شمول   فراگیدر( بدر کامدل مط دق در      به نظر نگارناه، حمل محمول )قارت همه

کده مط دوب اسدت، حمدل     « شمول   فراگیر دارد کامل مط ق، قارت همه»قضیه 

ر شدی موجود عاجز که بر امری ممکن، قارت  زیرا بهمحمول من صمیمه است؛ 

نااشته باشا، ناقص   غیرکامل است. اقتضای کامل مط ق، کمدال قدارت اسدت؛    

حتی اگر قارت داشته باشا   در مواردی ضعیف باشا )عا  قارت فراگیدر(، بدا   

 کمال مط ق ناسازگار است.

دهدا؛ چراکده    ناجی مدی د مین راه، خبر از توانایی  :دوم ريتقر در قدرت یبررس

ای هست که از مصایبمان آگاه است   بر نجدات مدا قدارت     دهداه دانیم نجات می
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دها، قارت  دارد. به بیانی دیگر، اگر بپذیریم امیا به ناجی خبر از  جود ناجی می

خواهان قادر نباشا، دیگدر   شود؛ زیرا اگر ناجی بر نجاتِ نجات ناجی نیز ثابت می

وانا. به دیگر سخن، قارت بر نجات، خدار  محمدول عددوان    نبایا ا  را ناجی خ

، چیزی جدز تدداقض   «مدجی، ناتوان از نجات است»است   ایدکه بگوییم « ناجی»

محمول با موضوع نیست. این بیان در اثبات شمول تدوانا، نداتوان اسدت؛ زیدرا     

خواهی امیا ار هست، ثابدت   حیطه توان   قارت ناجی را تدها در آنجا که نجات

کدا، نه بیا از آن. البته شایا بتوان به این بیان، شمول توان نداجی را توسدعه    می

دادآ اسددتالال فطددرت بررایدده امیددا بدده رهددایی، ع ددم خدداا را ثابددت کددرد؛ رددس  

بخا، عالم است. هر عالمی مجرد است؛ زیرا ع م حصول مجرد نزد مجرد  رهایی

، هرچده بدرای مجدردات    . از سدوی دیگدر  (981: 1، ج4831)علامه طباطبائی، است 

یابا. قارت نیز بدرای   ممکن به امکان عا  باشا )محال نباشا(، ضر رتاً تحقق می

 .(133: 8م، ج4934)ملاصدرا، یابا  مجردات امکان دارد؛ رس تحقق می
 . دلالت برهان فطرت بر صفت حیات3-2

ر ، د  معدای عا    خاص یافتآ الف( آنچه آثازانیالمنویسداه برای حیات در 

مط وب بر آن مترتب است. مثمً مط وب ما از عمل، رسیان بده غدرض اسدت      

مط وبمان از زمین، حاص خیزی اسدت؛ در مقابدل، مدوت عدا  ترتدب ایدن آثدار        

. این معدا از حیات در جماد، (31-34: 41ق: ج4147)علامه طباطبائی، مط وب است 

نبات   حتی در افعال انسانی جاری است. ب( آنچه مبا    مدش  ع دم   قدارت   

. درنتیجه، هرچه ع م   قارت را دارد، مدش  این د  را (819-813: 1)همان، جاست 

شدود. ردس هرچده ع دم        دارد   هرچه آن مدش  )حیات( را دارد، حی نامیاه می

  قارت دارد، حی است.
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معدای رایج از حیات در کتب کممی   ف سفی، معدای خاص اسدت   همدین   

سیدا، موجود زناه )حی( را، آن کده صداحب درک      معدا محور بحث ماست. ابن

دانا   از ایدکه خاا مارک   فاعل است، بر حی بدودنا اسدتالال    فعل است، می

ز حی را بده همدین   . شیخ اشراق   حکیم صارا نی(119ق: 4111سینا،  )ابنآ رد  می

. ایدن تعریدف از   (418: 4831؛ ملاصهدرا،  39: 1، ج4873)سههروردی،  دانددا   معدا می

اندا کده همچدون  جدود،      حیات را معدایی مشترک   شامل خاا   خ قا دانسته

مراتب تشکیکی دارد؛ در جایی مصااقا با ذات عیدیت دارد   در جایی زایا بدر  

 .(4441-4419: 1، ج4838)شیرازی، ذات ا ست 

 شودآ  های مخت فی استالال می درباره حیات به نحوه

الف( استالال إنیّ دلیل که اگر چیزی ع م   قارت را داراست، مبا    مدشد   

 ؛119ق: 4111سهینا،   )ابهن سدیدا   ممصدارا    آن د ، یعدی حیات را نیز داراست. ابن

کدددا؛ ردس    ثابت میدانایی   توانایی ا  را  (143و  141-148: 1م، ج4934ملاصدرا، 

 نمایدا.  هر د  حیات ا  را نیز ثابت می

ب( استالال إنیّ مط ق که در آن، از راه ممزمات عامه میان  جود   کمدالات  

شود؛ به این نحوه کده  جدود، توابدع   لدوازمی       جودی، بر حیات اقامه دلیل می

گدر  ماندا ع م، قارت   حیات دارد   هرچه  جودش اکمدل باشدا، حیدات   دی   

 یجواد؛ 141-148: 1م، ج4934)ملاصدرا، اش نیز اکمل است  صفات کمالی  جودی

بخا را تا سطح مجردات ثابدت   . تقریر د  ،  جود رهایی(841-841: 4837 ،یآمل

کم در حا مجدردات، صداحب حیدات دانسدت.      توان ا  را دست کرد؛ رس می می

الله جوادی آم دی،   ا   آیتکدا. به بیان ممصار تقریر ا ل،  جود اکمل را ثابت می
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اش نیدز اکمدل خواهدا بدود      صورت، حیات   دیگر صفات کمالی  جودی دراین

. بداین ترتیدب،   (841-841: 4837 ،یآمله  یجهواد ؛ 141-148: 1م، ج4934)ملاصدرا، 

ای خار  محمول خواهدا بدود؛    ، گزاره«کامل مط ق برترین حیات را دارد»گزاره 

اگی ا  برخی از مراتدب اع دی را نااشدته باشدا، بدا      زیرا اگر ا  زناه نباشا یا زن

موضوع )کمال مط ق( تداقض دارد؛ رس اقتضای موضوع، چدین محمدولی اسدت.   

تر گذشت که صفات چدان موجودی، عین هستی ا ست؛ رس حیات ا  نیدز   ریا

ترین مرتبده از مراتدب تشدکیکی زنداه      اش خواها بود. درنتیجه، عالی عین هستی

 است. بودن، عین هستی 

 ( برای مبادی عالیه )مجردات تامه    اجب( حالت انتظداری نیسدت   اگدر    

توانا این راه را طی  حیات بر آنان محال نیست،  اجا آن هستدا. هر د  تقریر می

شود   درنتیجه، ایدن   کدا؛ رس تجرد نیز ثابت می کدا؛ زیرا هر د  ع م را ثابت می

کددا؛ ردس    راتدبِ حیدات را معدیّن نمدی    گردد. این راه، م قاعاه ف سفی جاری می

ای از حیات را دارد. آیا مدجی  توان گفت موجود مجرد، چه مرتبه براساس آن نمی

الإضدافه   در استالال فطرت که  جودش از طریق لز   تحقدق اطدرافِ امدور ذات   

ثابت شا، مع ول چیزی نیست؟ استالال یادشاه، تدها مدجی را ثابدت کدرد،  لدی    

 جودی مستقل دارد   مع ول چیزی نیست. شایا ایدن موجدود    ثابت نکرد که ا 

که حتماً مجرد است   قارتی مافوق امور   اسباب مادی دارد، خود مع ول امری 

اش، همچون ع دم     مجرد باشا. از سویی، حیاتِ مع ول   دیگر صفات  جودی

قارت، از صفات کمالی ع تا کمتر است. ایدن مط دب اقتضدای قاعداه ف سدفی      

نیداز از   دانا   حکیم صارا این قاعاه را بی که ع ت را از مع ولا، برتر میاست 
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 (.333آ 3 ،  3333شمارد )ممصارا،  دلیل برمی

بدابه عبارات اخیر، ا  موجودی  ابسته   غیرغدی است. در بسدیاری از   :مناقشه

ای، عا  مع ولیت   درنتیجه غدای خداا   های  جود خاا، با انضما  ضمیمه برهان

شود. مثمً در برهان نفس ناطقه، برهان مؤلِّف د بدابه تقریر مؤلِّف د مداده     ابت میث

  صورت، ع ت نفس   مؤلِّف را امدری  اجدب یدا ممکددی محتدا  بده  اجدب        

. با تصایق (193: 1تا، ج )لاهیجی، بیشود  داندا؛ رس در انتها  جوب تصایق می می

ثابت کرد. در تقریر د   از برهدان  ترین مراتب حیات را  توان عالی  جوب نیز می

توان همین راه را ریمود   گفتآ ناجی یا ممکن است یا  اجب. اگر  فطرت نیز می

 انجاما.  شود   اگر ممکن است، به  اجب می  اجب باشا، مط وب ثابت می

ضمیمه  جوب   امکان به برخی براهین اثبات  جود خاا، جای هیچ  :یابيارز

ترین صدفات کمدالی را    که تردیای نیست که  جوب، عالی تردیای نیست؛ چدان

کدا. اما چالا مهم چدین استآ آیا این ضمیمه، خر   از برهان فطدرت   ثابت می

ر تقریدر    اتکا به برهان  جوب   امکان نیست؟ ریشدهاد نگارناه آن اسدت کده د  

در لحظات خدوف   خطرهدای سدختی کده در آنهدا،      »طور تصرف شودآ  د   این

کددا، بده  جداان، بده      انسان از اسباب   عوامل مادی   محدا د قطدع امیدا مدی    

نهایت امیا ار است کده ا  را رهدایی    نارذیر   بی موجودی دارای قارت شکست

قدارت   صدورت، یافتده حضدوری هدرکس، موجدودی دارای      درایدن «. بخشدا  می

گاه اگر قضیه حصولی برگرفته  کدا. آن نهایت   خیرخواه است که دفع خطر می بی

از این یافته حضوری را در تقریر د   جای داد، با توجه به ممزمات عامده میدان   

نهایت    توان  جود بی صفات  جود   صفات کمالی  جود د هماندا قارت د می  
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نهایت در ع م،  نهایت در هستی، بی بی» نهایت را ثابت کرد؛ زیرا صفات کمالی بی

ای خار  محمول خواها  گزاره« قارت، حیات   دیگر صفات کمالی  جود است

بود. این ریشدهاد با د  چالا دست به گریبان خواها بود که تا از آن د  نگدذرد،  

 توان به کرسی بدشانا.  مقصود را نمی

یابیم؟ راسدخآ اگدر یدک     میچالا ا لآ آیا ما در موارد خطر چدین  جاانی را 

های برهان فطدرت، لازمده    فرض مورد چدین درک حضوری ثابت شود، طبق ریا

اش اسدت. درنتیجده، چددین موجدودی بدا       الاضافه تحقق د  طرف اضافه امر ذات

شدود. اگدر کسدی از ردذیرش ایدن قضدایای مد خوذ از         نهایت ثابت می قارت بی

یرش برهان فطرت خودداری کرده ادراکات حضوری خودداری کدا، در اقع از رذ

است   این یعدی خر   از موضوع نوشتار ریا ر ؛ زیرا تما  بحث ما مبتدی بدر  

 صرف نظر از درستی   عا  درستی این برهان است. 

کده  « نهایدت  قدارت بدی  »چالا د  آ به فدرض  جدود چددین  جداانی، آیدا      

آیا این سدخن،  است؟ « کامل مط ق»است، چیزی جز « نهایت اش  جود بی لازمه»

یعدی هستی « نهایت هستی بی»دست به دامان تقریر ا ل شان نیست؟ راسخآ خیر، 

محا دیت. لازمه محا دیت نااشتن، نااشتنِ نقص است   لازمه عا  نقدص،   بی

هدا دیداه    ر شدی میان لاز    م ز   تفا ت هست. اگر این تفدا ت  کمال است. به

کمال مط ق،   ممز  بدا  جدوب  جدود     نشود، بایا تقریر نخست را که مبتدی بر

 داندا، یکی دانست. الوجود می است، با تمامی براهیدی که خاا را  اجب
 . دلالت برهان فطرت بر صفت غنی4-2

  در فارسی  (133: 1ق، ج4141)فیوّمی، « غَدیَِ، یَغدَی، غِدیً»غَدیِّ بر  زن فَعیل از 

 نیازی،  ابسته نبودن، استقمل   خوداتکایی است. معادل بی
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توان دیاآ غددا در  جدود   غددا در     غدی بودن خاا را از د  زا یه می :اول نکته

. اگدر موجدودی   (189-183ق: 4113؛ سیوری حلیّ، 193ق: 4148)علامه حلیّ، صفات 

تا نیز به دیگری نیداز  در  جودش  ابسته به دیگری باشا، بایهی است در صفا

داشته باشا؛ زیرا صفات، تابع  جود شیء هستدا. بدابراین، اگر در جایی توانستیم 

ردردازیم؛   هدا مدی   استقمل  جودی را ثابت کدیم، به بحث از اسدتقمل در  یژگدی  

نیدازی در    گرنه، ا صاف موجود  ابسته، همچون  جودش  ابسته است. امدا بدی  

 شود؟  نیاز ثابت می یصفات چگونه برای موجود ب

صفات  جودی تابع  جدود هسدتدا.    :وجود یها یژگيو و وجود انیم ملازمه( الف

نیداز از   نیاز بود، در ع دم، قدارت   دیگدر صدفاتا نیدز بدی       رس اگر  جودی بی

 کدیم.  دیگران خواها بود؛ یعدی غدا را به ر ش إنی مط ق ثابت می

ل   تکیه بر خود برای هر موجودی، نیازی، استقم بی: کمال یاقتضا به توجه( ب

از جهت  جود   صفاتا، کمال   فقاانا نقدص اسدت. بددابراین، برهدانی کده      

ای  دهدا. در ایدجدا بدا قضدیه     اش خبر می کمال خاا را ثابت کدا، از عا   ابستگی

 «.کامل  ابستگی ناارد»ایمآ  خار  محمول مواجه

از فر عات بحث غدای خالق، عا  ح ول   عا  ضا مدطقدی )ضداّ    :دوم نکته

اصطمحی( برای ا ست؛ زیرا اعتقاد به ح ول خاا به معدای  ابسدتگی بده محدلّ    

است. ضا مدطقی آنجا معدا دارد که شیء از اعراض باشا. ضا شدیء بده چیدزی    

شود که با آن شیء در موضوعی تعاقدب کددا،  لدی جمدع نشدونا   بدا        گفته می

  خداا غددی از هدر     (13: 8، ج4873سینا،  )ابنش کمال مدافرت را داشته باشا ضا

 چیزی از جم ه موضوع است.
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عیدب   کداآ کامدل بدی   تقریر نخست، به د  گونه استقمل آفریاگار را ت ییا می

د ر است؛ ممزمه میان  جود  نحو من صمیمه در ذات   صفاتا از  ابستگی به به

 ستقمل ا ست. تا    ا صافا، دلیل بر ا

کددا،   که در توضیح حیات گذشت، غدی بودن ا  را ثابت نمی تقریر د  ، چدان

 شاه تصرف شود.  مگر آنکه در محتوایا طبق ریشدهاد مطرح
 . دلالت برهان فطرت بر صفت بساطت5-2

توحیا ذاتی در اصطمح د  معدا داردآ الف( خاا نا یکی است؛ د می   مثدل  

  « توحیا  احای»جزئی ناارد. از این د ، به ترتیب، به  ناارد. ب( خاا نا هیچ

 .(44: 1ق، ج4141)سبحانی، کددا  نیز یاد می« توحیا احای»

)راغه  اصهاهانی،   بسیط در لغت به معدای مبسوط،  اسع   دارای امتااد است 

  در اصطمح  (139: 7ق، ج4141منظور،  ؛ ابن311: 4ق، ج4111؛ حمیری، 418ق: 4141

توانا در آن ت لیف   ترکیب را ممحظده کددا، معددا شداه اسدت       عقل میبه آنچه 

؛ البته در عداصر   اجسا  معانی دیگدری دارد کده از بحدث    (11ق: 4111سینا،  )ابن

 کدونی خار  است. 

مقصود ما از بسیط آن است که جزء ناارد   در مقابدل آن مرکدب قدرار دارد.    

شدود. بسدیط خدارجی     بررسی می عا  ترکیب از جزء در د  موطن خار    عقل

یعدی در خار  فاقا اجزاء است؛ مثل عقل   اعراض. بسیط عق ی یعدی عقمً فاقا 

)علامهه  الوجود کده از نظدر عقدل بدا ن ترکیدب اسدت        ترکیب است؛ مثل  اجب

ای مطرح است کده هرچده عقدمً     . در ف سفه قاعاه(144-141: 8، ج4831طباطبائی، 

یط است،  لی آنچه در خار  بسدیط باشدا، ممکدن    بسیط باشا، در خار  هم بس

، 4831؛ علامه طباطبهائی،  418: 1م، ج4934)ملاصدرا، است از نظر عقل مرکب باشدا  
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 . (144-141: 8ج

اگر بپذیریم که ترکیب احتیا  بده غیدر اسدت   ندوعی عدا  اسدتقمل در آن       

س ب  شود، بساطت که در مقابل آن است، عا  عا  استقمل   س بِ ممحظه می

عدوان صفات س بی خاا  های بسیاری به شود که بر این س بِ س ب، س ب ت قی می

 1شدود.  گردد؛ به عبارتی از این  صف  جودی، فر عداتی مترتدب مدی    مترتب می

 قتی موجودی عقمً   خارجاً بسیط باشا، جسم نیسدت؛ زیدرا جسدم از مداده       

نتیجه بساطت خاا، نفدی  . (181: 4م، ج4934)ملاصدرا، صورت ترکیب یافته است 

جسم بودن، نفی مکان، جهت   امکان رؤیت،   نفی حرکت   زمان اسدت. اگدر   

توانا نفی جسمانی  دلی ی بتوانا عقمً بساطت را افاده کدا، افز ن بر این موارد می

 2  عرضی بودن   نیز نفی ح ول را هم افاده کدا.

ی شا، موجود کامل مدزه در ا لین تقریر، خاا نای که کاملِ از هر جهت معرف

از ترکیب است؛ زیرا شیء مرکبّ  ابسته به غیر خود است   این عیبی ناسدازگار  

عبارتی متداقض است. رس به این « کامل مرکبّ»با کامل بودن آن است. درنتیجه، 

این بیان ترکیدب خدارجی را   «. هر کام ی بسیط است»شویم که  کبری رهدمون می

کددا؟   عق ی را خیر. چرا تدها ترکیب خارجی را نفی می کدا،  لی ترکیب انکار می

زیرا احتیا  امری عیدی   متوقف بر  جود عیدی   بالفعل اجزاء اسدت. بدرای رد   

توان افز دآ طبق بیان حکیم صارا، خاا  جود دارد. اکدون سؤال  ترکیب عق ی می

ر عدامی  این است آیا  جودش، با غیرِ  جود ترکیب شاه است؟ آیا با عا    امو

                                                 
 (.1-7: 2ق، ج9092 ک:  بحایب،)ی ای، . برخب توحی، واح،ی و اح،ی نا صف  ذاتب  لبب دایسته1
شود، ولقب از  ای ش، ره با بساط  ع لب و خانجب، ا ن اوصاف  لبب برای خ،ا ثاب  مب . دن ا نجا تنها اشانه2

 شود. تفصیل خوددانی مب
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ترکیبی دارد؟ با توجه به آنکه عا  شر است، ترکیب با عا    امر عامی با کمدال  

 «. کامل مط ق،  جود محض   صرف است»تداقض دارد؛ رس 

شود؛ زیرا این تقریر موجدود   بررایه د مین تقریر تدها بساطت خارجی نفی می

 کدا. عالمِ   مجردی را ثابت می

 واحد بودن . دلالت برهان فطرت بر صفت6-2

  لدز    جدوب    الحقیقة  صارا رس از استالال بر کمال خاا د از معبر بسیط  

گویداآ اگدر د  خداا باشددا، در ذاتشدان نقصدان راه         اجب از همه جهات د مدی  

اندا؛   یابا؛ زیرا هریک کمالی مستقل از دیگری دارنا کده آن را از هدم نگرفتده    می

مستفیض   مع ول آن خواها بود   چراکه اگر یکی از دیگری کمال گرفته باشا، 

این خمف فرض خاا بودن است. ایدکه هریک کمالی داشته باشدا که در دیگری 

: 4811)ملاصهدرا،  نباشا، مست ز  نقص   ترکیب ذاتشان از فع یت   فقاان اسدت  

. به عبارتی، د  بودن  قتی است که تفا تی باشا. تفا ت د  کامل مط دق  (87-83

کامل نقص ناارد؛ ردس تفدا ت آن د  در کمدالات اسدت.      در نقص نیست؛ زیرا

، خار  محمول   مقتضای موضدوع  «کامل مط ق یکی است»بدابراین، محمول در 

 است.

در تقریر د  ، تجرد تصایق شاآ هر مجردی نوع مدحصر در یک فدرد اسدت   

. برای تبیین این قاعداه ف سدفی دلای دی    (131ق: 4111؛ همو، 94: 7م، ج4934)همو، 

انا؛ از جم ه  حات   کثرت عرض مفدارق ندوع هسدتدا؛ ندوع عدرض       مردهبرش

کدا؛ برای قبول کردن کثرت، بایا امکان استعاادی باشا؛ حامل  مفارق را قبول می

)بهشتی، ای نباشا، قبول کثرت محال است  امکان استعاادی، ماده است   اگر ماده

4893 :133-191). 



 

 

 

 
 

 
 

 دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خدا یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 بودن. دلالت برهان فطرت بر صفت سرمد 7-2

سرما در لغت یعددی دائدم؛ ردس موجدود سدرمای یعددی موجدود دائمدی           

. در اصطمح نیز (137: 1ق، ج4111؛ جوهری، 4411: 1م، ج4937دُريَد،  )ابنهمیشگی 

تدوان گفدتآ    . بررایه تقریدر ا ل مدی  (31: 4ق، ج4141)جرجانی، همین معدا را دارد 

عا  بالاتر نیست که با بودنا ؛ زیرا هیچ نقصی از «نارذیر است کامل مط ق عا »

که گذشت، ا  خالق یکتایی اسدت کده هدر     شود. چدان  جود   هر کمالی نفی می

ناقصی، از جم ه زمان را آفریاه است   هرگز ع ت محاط با مع ولا نیست. رس 

هرگز قبل   بعا از ا ، زمان   هیچ موجودی نیست؛ زیرا موجود زمانی بدا زمدان   

 ه، بدابه مباحث بساطت، ا  ماده ناارد،   آنجدا کده مداده    عم احاطه شاه است. به

نباشا، تغییر   حرکت نیست   آنجا که تغییر نباشا، زمان معدا ناارد. ردس کامدل   

مدا هسدتدا. در تقریدر د      مط ق که برتر از ماده است   مجردات، همه غیر زمان

 مدا نیست. نیز خاا مجرد شداساناه گشت؛ رس زمان

 گیری نتیجه

برهدان  »با ررسا اص ی « بررسی دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خاا»

آغداز  « اش د چه دلالتی بر اثبات صفات ذات خاا دارد؟  فطرت د به فرض درستی 

توان از برهانی که بر اثبات  جود  گردیا. مقصود از این ررسا آن بود کهآ آیا می

ا را هم ثابدت کدرد؟ اهمیدت    ای دیگر برد   صفات خا خاا اقامه شاه است، بهره

این ررسا در آن است کده ا لًا، بدا ظرفیدت برهدان فطدرت   کدارآیی آن آشددا        

شویم. ثانیاً، در مواردی که نتیجه برهان یادشاه، دلالت تما  بدر اثبدات صدفتی     می

شدود   در   دارد، راه اثبات آن صفت نزد معتقاان به این برهان، اَسا   اخَصر مدی 
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توان راهی نو در الهیات ریمدود. راسدخ بده ایدن      یاز دارد، میمواردی که ضمیمه ن

توان براساس برهدان فطدرت اثبدات     صفات ذات خاا نا را می»ررسا با فرضیه 

خداا  »اندا ازآ   ، دنبال شا. ابتاا د  تقریر ارائه گردیا که حاصل آن د  عبارت«کرد

ات، هدر د  تقریدر، ع دم، قدارت، حید     «. خاا ناجی اسدت »  « کمال مط ق است

خمف تقریر د  ، غدا   احایت   سرمایت خاا را ثابت کردنا. تقریر نخست، به

   بساطت عق ی خاا نا را هم ثابت کرد.

  



 

 

 

 
 

 
 

 دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خدا یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 منابع

 .سوم چاپ ر،یدارالتفس: قم ،الفوائد درر ،(4731) یمحمدتق ،یآمل -

 شةر   ،یطوس نیرالدینص خواجه: در ،هاتیالتنب و الإشارات ،(4731) عبدالله بن نیحس نا،یس ابن -

 .اول چاپ البلاغ ، نشر: قم ،هاتیالتنب و الإشارات

 .یالإسلام الإعلام مکتب : روتیب ،یعاص حسن قیتحق ،قاتیالتعل ،(ق4141) ةةةةة -

 .داریب انتشارات: قم ،نایس ابن رسائل ،(ق4144) ةةةةة -

 .اول چاپ ن،ییللملا العلم دار: روتیب ،اللغ  جمهرة ،(م4893) حسن بن محمد د،یدُرَابن -

 .اول چاپ ،یالعرب التراث اءیإح دار: روتیب ،اللغ  بیتهذ ،(ق4144) احمد بن محمد ،یأزهر -

 .سوم چاپ دارالفکر،: روتیب ،العرب لسان ،(ق4141) مکرم بن محمد ،یمصر منظور ابن -

 .دوم چاپ اصفهان، دانشگاه: اصفهان ،الحکم  یف المعتبر ،(4737) ابوالبرکات ،یبغداد -

 .پنجم چاپ ،کتاب بوستان: قم ،آن علل و یهست ،(4781) حمدا ،یبهشت -

 .چهارم چاپ ناصرخسرو،: تهران ،فاتیالتعر ،(ق4144) فیرشریم ،یجرجان -

 نشةر  مرکة  : قةم  ،(قةرآن  در دیتوح) میکر قرآن یموضوع ریتفس ،(4793) عبدالله ،یآمل یجواد -

 .چهارم چاپ ،اسراء

 . دوم چاپ ،اسراء نشر مرک : قم ،(قرآن در دیتوح) میکر قرآن یموضوع ریتفس ،(4738) ةةةةة -

 دارالعلةم : روتیة ب ،( یّالعرب صحا  و اللغ  تاج) الصحا  ،(ق4141) حماد بن لیاسماع ،یجوهر -

 .اول چاپ ن،ییللملا

: دمشةق  گةران، ید و یعمةر  نیحسة  قیة تحق ،العلوم شمس ،(ق4144) نشوان بن دیسع ،یریحم -

 .اول چاپ ،دارالفکر

 .اول چاپ ،دارالقلم: روتیب ،القرآن ألفاظ مفردات ،(ق4144) محمد بن نیحس ،یاصفهان راغب -

 المرکة  : قةم  ،العقةل  و السةن   و الکتةاب  یهد یعل اتیالإله ،(ق4144) جعفر ،ی یتبر یسبحان -

 .سوم چاپ  ،یّالإسلام للدراسات یالعالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 24، شماره مسلسل 8931 زمستان ازدهم،یسال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 .اول چاپ ،ینید یمطبوعات: قم ،الحکم اسرار ،(4797) یمهد بن یهاد ،یسب وار -

 .دوم چاپ ناب، نشر: جایب ،یآمل زادهحسن حسن قیتعل ،المنظوم  شر  ،(4794) ةةةةة -

 و مطالعةات  مؤسسةه : تهةران  ،اشةراق  خیشة  مصنّفات مجموعه ،(4731) نیالد شهاب ،یسهرورد -

 .دوم چاپ ،یفرهنگ قاتیتحق

 الله  یآ مکتب : قم ،نیالمسترشد نهج یال نیالطالب ارشاد ،(ق4141) عبدالله بن مقداد ،یحل یوریس -

 .یالنجف یالمرعش یالعظم

  حکمت، انتشارات: تهران ،یسب وار میحک منظومه شر  یهادرس ،(4797) یرض دیس ،یرازیش -

 .اول چاپ

  یّة العقل الأسةفار  یفة   یّالمتعال الحکم  ،(م4894) یرازیش میابراه بن محمد نیصدرالد ملاصدرا، -

 .سوم چاپ ،یالعرب التراث اءیإح دار: روتیب ،الأربع 

 ،یشةاهرود  یعابةد  یعلة  قیتحق ،یخواجو محمد حیتصح ،یالکاف اصول شر ( 4711) ةةةةة -

 .یفرهنگ قاتیتحق و مطالعات مؤسسه: تهران

 .اول چاپ ،یالعرب خیالتار مؤسس : روتیب ، یّریالأث  یالهدا شر  ،(ق4144) ةةةةة -

 ،یانیآشت نیالد جلال دیس قیتعل و حیتصح ، یّالسلوک المناهج یف  یّالربوب الشواهد ،(4714) ةةةةة -

 .یدانشگاه نشر مرک : تهران

  و حکمةت  انجمةن : تهةران  ،یانیآشةت  نیالةد جةلال  دیس حیتصح ،المعاد و المبدأ ،(4711) ةةةةة -

 .رانیا فلسفه

 قیتعل و حیتصح ،الإعتقاد دیتجر شر  یف المراد کشف ،(ق4147) وسفی بن حسن ،یحل علامه -

 .چهارم چاپ  ،یّالإسلام النشر مؤسس : قم ،یآمل زاده حسن حسن

 انتشةارات  دفتةر : قةم  ،القةرآن  ریتفسة  یف  انیالم ،(ق4143) نیمحمدحس دیس ،یطباطبائ علامه -

 .پنجم چاپ ،یاسلام



 

 

 

 
 

 
 

 دلالت برهان فطرت بر اثبات صفات ذات خدا یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 و یآموزشة  مؤسسةه : قةم  ،یاضة یّف غلامرضةا  قیة تعل و حیتصةح  ،الحکم   ینها ،(4791) ةةةةة -

 .چهارم چاپ ،ینیخم امام یپژوهش

 .دوم چاپ هجرت، نشر: قم ،نیالع کتاب ،(ق4148) احمد بن لیخل ،یدیفراه -

 .دوم چاپ ،الهجرة دار :قم ،ریالمن المصبا  ،(ق4141) محمد بن احمد ،یومیف -

 .اول چاپ صدرا، انتشارات: تهران ،یمطهر دیشه استاد آثار مجموعه ،(4791) یمرتض ،یمطهر -

 .نهم چاپ ر،یرکبیام انتشارات: تهران ،یفارس فرهنگ ،(4731) محمد ،نیمع -

  .یمهدو انتشارات: اصفهان ،الإلهام شوارق ،(تا یب) یعل بن عبدالرزاق ،یجیلاه -


